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دولت و راهبرد سیاست های مالی

یکی از ســؤالاتی که ممکن است این روزها درباره حال واحوال 
اقتصاد کشور مطرح شود این است که در شرایط کنونی دولت باید 
کدام دســته از سیاست ها را در اولویت اصلاحات بنیادی خود قرار 
دهد؟ به بیان دیگر، آیا اصلاح سیاست های پولی باید در دستور کار 

قرار داشته باشد یا سیاست های مالی مهم تر است؟ 
در ابتدا باید گفت سیاســت های مالی در حوزه  ســطح مخارج 
دولت، ســطح پرداخت های انتقالی و ســاختار مالیاتی و ذیل دو 
ابــزار «درآمــد دولت» یا همــان «مالیات» و «مخــارج دولت» یا 
همان «هزینه ها» تعریف می شوند. در متون مرجع ذکر  شده است 
که تغییرات در ســطح و ترکیب مالیات و مخــارج دولت، در چند 
ســطح می تواند اثربخش باشد که شــامل «تقاضای کل و سطح 
فعالیت هــای اقتصــادی»، و «الگوی تخصیص منابــع» و «توزیع 

درآمد» است
درعین حال، سیاســت های پولی با توســل به مؤلفه هایی نظیر 
«تغییر در حجم پول»، «تغییر در رشــد حجم پول»، «نرخ بهره» و 
«شرایط اعطای تســهیلات مالی» انجام می گیرد. بانک مرکزی در 
سایت خود ذکر کرده اســت که در ایران با پیروی از سیاست پولی 
مبتنی بر کنترل های پولی، تلاش می شــود ضمــن تأمین نقدینگی 
لازم بــرای بخش های تولیدی و ســرمایه گذاری، از انبســاط پولی 
نامتناسب با اهداف نقدینگی و تورم مندرج در برنامه های توسعه 

جلوگیری شود. 
امــا آنچــه در کشــور به وضــوح مشــاهده می شــود، همانا 
از هم گسیختگی کامل سیاســت های پولی است. وضعیت موجود 
حکایت از آن دارد که امکان کنترل بر سیاســت های پولی از دست 
دولت خارج شده و چه بســا دولت نیز با مماشات های مکرر، تنها 
نظاره گر اوضاع است. در خوش بینانه ترین حالت اینکه دولت توان 
اعمال اراده حاکمیتی خود را بر سیاســت های پولی از دست داده 

است. 
از ســوی دیگر، در بخش سیاست های مالی به نظر می رسد که 
دولت هنوز توان اعمال کنترل ها را دارد. به طورکلی چند وظیفه را 
برای اصلاح و تعدیل این سیاست ها مورد نظر قرار می دهند که از 
آن جمله می توان به «برقراری جریان درآمدی مناســب (با هدف 
بهبود کسری های تراز پرداخت و تأمین مالی هزینه های دولت ها)»، 
«کاهش تأثیر گذاری هزینه ای مالیات (به شیوه ای که باعث اختلال 
در فرایند رشد و رفاه نشــود و کاهش چشم گیری را به درآمد های 
واقعی افراد تحمیل نکنــد)»، «کاهش پذیربودن بار مالیات در نزد 
خانوار های صاحب درآمد اندک تر» و بالاخره «ســاده  بودن ساختار 

مالیات گیری در عین نظام مندبودن آن» اشاره کرد. 
آنچــه هم اکنون جامعه ایــران را متفاوت کرده اســت، همانا 
نداشتن اطمینان به ثبات اقتصادی است. در شرایط رکودی موجود 
که ملازم با تورم های همیشــگی است، طبعا اقدماتی نظیر تحرک 
در اقتصاد در حالت رکود، مبارزه با افزایش تورم و کمک به  منظور 
کاهش آســیب پذیری تجارت خارجی می تواند اهداف کوتاه مدت 

مناسبی برای سیاست مالی باشد. 
به زبــان اقتصادی می تــوان این گونه گفت که اقتصاد کشــور 
نیازمنــد تحرک در بخش «تقاضای کل» اســت. تغییر در ســطح 
تقاضای کل نیــز در حیطه  تأثیرات سیاســت های مالی قرار دارد. 
توســل به سیاســت های مالی انبســاطی (مانند افزایش مخارج 
دولــت یا افزایــش مالیات ها)، می تواند تقاضای کل را به ســمت 
افزایــش ببرد. اگر دولت خریدهای خود را زیــاد کرده و مالیات ها 
را ثابــت نگه دارد، طبعــا تقاضا بالاتر مــی رود. همچنین کاهش 
مالیات هــا و افزایش پرداخت هــای انتقالی نیــز موجب افزایش 
درآمد قابل تصرف خانوارها و طبعا تحریک مخارج آنها می شــود. 
هــر دو اقــدام به نوبه  خود ســطح «تقاضای کل» را بــالا می برد. 
گفته شــده که در ایران بیش از ۶۰ درصــد از تقاضای کل مربوط 

به مصرف است. 
اگر انبســاط مالی به دلیل افزایش اســتقراض دولت پدید  آید، 
قاعدتا حجم ســرمایه گذاری کمتر خواهد شــد. افزایش یا تعدیل 
مخارج دولــت بر درآمدهای جاری شــهروندان تأثیــر می گذارد. 
حال اگر مخارج دولت کمتر شود، بنابراین ذخیره و تجمع سرمایه 
هم از میزان قبلی خود کمتر شــده و درآمدهــای آتی هم نازل تر 
خواهند بود. به همین دلیل است که هزینه های سرمایه گذاری (از 
سوی بخش خصوصی و دولت) را به عنوان شاخصی برای بررسی 

تقاضای کل قرار می دهند. 
متأسفانه این شــاخص اوضاع مطلوبی ندارد. تشکیل سرمایه  
ثابــت ناخالــص را در «ســاختمان» و «ماشــین آلات» و بــرای 
بخش هــای مختلف اقتصاد محاســبه می کننــد. طبق نماگرهای 

اقتصادی جدول زیر به دست می آید: 
گویا در پایان ســال ۱۳۹۶ بعد از چندین سال نرخ منفی، اوضاع 
بهتری حاکم بوده اســت (هرچند ارقام فوق برحسب قیمت های 
جاری اعلام شده و لازم است برای قضاوت مناسب تر، تأثیر شاخص 
تورم را در این ارقام اعمال کرد). به هرحال این نســبت ها در ســال 
جاری نیز قطعا فاصله بیشــتری گرفته اند. کارشناسان در توضیح 
این وضعیت معتقدند که ســرمایه گذاران بالقوه بخش خصوصی 
نیز در شــرایطی که اقتصاد حال و روز خوبی ندارد و چشــم انداز 
روشــنی در افق اقتصاد پدیدار نیســت، حاضر به پذیرش ریســک 
نیســتند. در همین حال، کاهش نرخ تــورم (که افزایش ارزش روز 
سرمایه های ثابت را محدود می  کند) و بالابودن نرخ بهره تسهیلات 

بر بی رغبتی سرمایه گذاران می افزاید. 
نکته مهم آن اســت که توســل بــه اقتصــاد کل، صرفا برای 
کوتاه مدت پاســخ گو است؛ برای مثال سیاســت مالی معطوف به 
کاهش مالیات هــا و بالابردن هزینه های دولتــی هرچند می تواند 
تقاضــای مصرفی را افزایش دهد، به معنــای تحمیل مقادیری از 
کســری بودجه است که ممکن اســت خطرات تورمی را به دنبال 

داشته باشد. 
باید اعتراف کرد سیاســت های پولی عمدتــا قوی تر و مؤثر تر از 
سیاســت های مالی اند و هرگز نمی توان بدون یک سیاســت پولی 

مناسب، به سمت تعادل یا تثبیت اقتصادی حرکت کرد. 

نگاه

توصیه انحرافي کشورهاي پیشرفته به کشورهاي 
درحال توسعه

در قرون وســطا، مکتب ســوداگري یا مرکانتیلیســم در اروپا 
حکمفرمــا بود. یکي از نظریه هاي عمــده این مکتب این بود که 
دولت باید با اتخاذ حمایت گرایي صادرات کشــور را تشویق کند 
و از واردات بي حدوحصــر بکاهد. این مکتــب فکري از قرن ۱۵ 
تا اواخر قرن ۱۸ در اروپا مســلط بود؛ چه سیاســت مداران و چه 
اقتصاددانان، بیشتر به اساس هاي این مکتب فکري باور داشتند. 
یکي از مشــهورترین اشــخاص سیاســت مدار در این دوره، ژان 
بپتیســت کولبرت، وزیر مالیه لوئي چهاردهم (پادشاه فرانسه)، 
بود. کولبرت اقتصاد کشــور را از ورشکستگي بیرون آورد؛ صنایع 
داخلي کشور را بهبود بخشــید، تجارت را رونق داد و اصلاحات 
زیادي را در سیســتم مالي فرانســه به وجود آورد. اقتصاددانان 
نظریه هــا و سیاســت اقتصــادي کولبــرت را که موجب رشــد 

چشمگیر اقتصاد فرانسه شد، کولبرتیسم نامیده اند.
بسیاري از سیاست مداران آمریکا در قرن نوزدهم، این مسئله 
را به خوبــي درک کــرده بودند که تجارت آزاد براي کشورشــان 
ناسازگار بوده و یگانه سیاستی که متضمن رشد اقتصادي است، 

حمایت گرایي است.
پال بیروک، یکي از تاریخ دانان اقتصادي نامدار جهان اســت 
کــه مطالعات بي شــماري در مــورد تاریخ اقتصــادي قرون ۱۹ 
و ۲۰ انجــام داده. یکــي از مطالعات مهمي کــه او در این مورد 
انجام داده، این  اســت کــه «آیا تجارت آزاد منبع و عامل رشــد 
اقتصادي اســت یا خیر». وي در کتاب «افسانه ها و مغایرت هاي 
تاریــخ اقتصادي» مطالعــه عمیقي را در این مــورد انجام داده 
اســت. بیروک دوره ۱۸۹۲ – ۱۸۶۰ را که دوره لیبرالیســم نسبي 
به شــمار مي ر  ود مورد ارزیابي قرار داد و متوجه شد که این دوره 
با بحران اقتصادي ســال ۱۸۷۳ هم زمان اســت. در این دوران، 
رشد اقتصادي کندتر شده و تولید ناخالص ملي سرانه (في نفر) 
در اروپــا کــه در دهه هــاي (۱۸۵۰ و ۱۸۶۰) ۱٫۶ درصد افزایش 
یافتــه بود، در دهه هاي ۱۸۷۰ و ۱۸۸۰ تنها ۰٫۶ درصد افزایش را 
نشان مي داد. برعکس، دوره ۱۹۱۳-۱۸۹۲ که دوران بازگشت به 
حمایت گرایي است، رشــد اقتصادي زیادتري داشته، رشد تولید 
ناخالص ملي ســرانه در اروپا ۱٫۵ درصد بود. به علاوه، صادرات 
کشــورهاي اروپایي در ایــن دوران با وجودي که سیاســت هاي 
حمایت گرایي داشــتند، نســبت به دوره قبلي که دوران تجارت 
آزاد هم بود، افزایش یافته اســت. بیروک به این نتیجه مي رسد 
که حمایت گرایي هیچ گاه رشــد اقتصــادي را کندتر نکرده، بلکه 
تجارت آزاد مي تواند یکي از عوامل تنزل یا کســر اقتصادي باشد. 
از طــرف دیگــر مي بینیم که ایــالات متحده آمریــکا در قرن ۱۹ 
حمایت گراترین کشــور بوده و بیش از همه رشد اقتصادي بالایي 

داشته است.
نظریه صنعت نوزاد توسط هملتن پیشنهاد شد. وي مي گفت 
کــه صنایع نوتأســیس باید از رقابــت و تهاجــم تولیدکنندگان 
خارجي محافظت شــوند و تا وقتي که کارخانجات داخلي بزرگ 
و قوي شــوند، دولت باید با بالابــردن تعرفه هاي گمرکي از آنها 
حمایــت کند. زمانــي  که صنعت داخلي توســعه کافي یافت و 
هزینه متوسط تولیدات پایین آمد و تولیدکنندگان از «صرفه جویي 
مقیاس» برخوردار شدند، ســپس دولت مي تواند تجارت آزاد را 
پیشــه کند تا در اثر رقابت بین تولیدکننــدگان داخلي و خارجي، 

قیمت ها پایین بیایند و کیفیت اجناس و خدمات بالا بروند.
بســیاري از کشــورهاي پیشــرفته جهــان در زمــان خود به 
مفکوره «صنعت نوزاد» معتقد بودند و سیاســت حمایتي را در 
پیش گرفته بودند. ژاپن در ســال ۱۹۳۹ شــرکت هاي آمریکایي 
فــورد و جنرال موتورز را از خاک خود بیرون کشــید تا از کارخانه 
جدیدالتأســیس تویوتــا محافظــت کــرده باشــد. تویوتــا ابتدا 
منســوجات ابریشــمي تولید مي کرد. بعد از اینکــه اولین موتور 
تویوتا در بازارهاي آمریکا شکســت خورد، دولــت ژاپن، فورد و 
جنرال موتــورز را از خاک خود رانــد و از بودجه بانک مرکزي به 
تویوتا مساعدت مالي کرد. اگر ژاپن در آن زمان از شرکت داخلي 
خود حمایت نمي کرد، امروز تویوتا بزرگ ترین شرکت تولیدکننده 

موتور در جهان نمي شد.
با وجودي  که کشــورهاي پیشرفته جهان در طول تاریخ خود 
سیاست هاي حمایتي داشــته اند، امروز آنچه که این کشورها به 
کشورهاي فقیر و رو به توسعه توصیه مي کنند، برخلاف تاریخ و 
تجارب خودشــان است. بانک جهاني و صندوق بین المللي پول 
در ۲۵ ســال اخیر مفکوره لیبرالیســم اقتصادي را بر کشورهاي 
فقیر جهان تحمیل کرده و نتایج خوشگواري هم به دست نیامده 
است. کشــورهاي پیشــرفته امروزي جهان به کشــورهاي فقیر 

مي گویند: «بکنید آنچه ما مي گوییم! نه آنچه که ما کرده ایم».
کشورهاي پیشــرفته بازارهاي کشورهاي فقیر و رو به توسعه 

را تسخیر مي کنند و نتیجه آن فقر، بي کاري و مهاجرت است.
وســایل حمایت گرایي عبارتنــد از: تعرفه گمرکي، محدودیت 
مقداري، کمــک مالي، معاونت هاي صادراتي، قیمت شــکني یا 
بازارشــکني (فروش کالا در بازار خارجي به قیمتي کمتر از بهاي 

آن کالا در بازار داخلي) و ... .
بــا پاییــن آوردن نرخ تبادله پول کشــور، قیمــت محصولات 
داخلي در کشــورهاي خارج پایین آمــده، محصولات داخلي در 
رقابت با محصولات دیگر کشورها برمي آیند، تقاضا در کشورهاي 
خارج بــراي محصولات داخلي بالا رفتــه و این گونه تولیدات و 
صادرات کشــور نیــز افزایــش مي یابد و برعکــس، محصولات 
کشــورهاي خارج در داخل کشور از رقابت با محصولات داخلي 
بازمي مانند و در صورتي  که دولت بخواهد ســرمایه گذاري ملي 
را در کشــورهاي خارج تشویق کند، نرخ تبادله پول را بالا مي برد 
تا هزینه سرمایه گذاري در کشورهاي خارجی براي سرمایه گذاران 
داخلي کمتر تمام شــود، ولي تغییردادن نرخ تبادل، در صورتي  
که بدون استراتژي معین و در فاصله هاي کوتاه انجام داده شود، 
مشکلات زیادي را براي شرکت ها و تولیدکنندگان خلق مي کند و 

موازنه تجاري کشور را برهم مي زند.
دولت ها مجبور نیستند در یک زمان تنها یکي از این وسایل را 
بــه کار ببرند؛ مي توانند در یک زمان چندین ابزار را به کار بگیرند 

تا تأثیر آنها بیشتر شود.
از پیامد هاي منفي سیاست حمایت گرایي مي توان به بالارفتن 
قیمت ها و کاهش مصرف در کشور، بالارفتن معاشات و... اشاره 
کــرد و از پیامدهاي مثبت  مي توانیم به تضمین رشــد اقتصادي 
در درازمــدت، پایین آمدن بي کاري و ایجاد فرصت هاي کاري و... 

اشاره کنیم که خود داراي بحثي مفصل در این زمینه است.

یادداشت لیلا مرگن: حــال و روز اقتصاد ایران چندان خوب نیســت. تکانه هاي 
قیمــت دلار اگرچه برخــي صنایع رانتي را فربه تــر خواهد کرد، صداي 
شکستن اســتخوان واحدهاي کوچک و متوسط زیر چرخ اقتصاد شنیده 
مي شود. در بســیاري از کشــورها با توجه به انعطاف پذیري واحدهاي 
صنعتي خرد و متوســط در برابر فشــارها و تغییر و تحولات اقتصادي، 
استراتژي صنعتي بر اســاس توســعه واحدهاي خرد و متوسط ریخته 
مي شــود؛ اما در ایران تکان هاي اقتصادي به حدي شــدید اســت که 
واحدهاي کوچک هم در برابر ایــن تغییرات ناگهاني دوام نیاورده و هر 
روز تعدادي از آنها از چرخه کســب وکار خارج مي شوند؛ به حدي که به 
گفته محمدحسین مقیســه، مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاري 
صنایع کوچک، ورشکستگي این واحدها زیان صندوق تحت مدیریت او 
را هم افزایش داده اســت. طبق تعریف واحدهایي که زیر ۱۰ نفر شاغل 
در آن مشغول به کار هســتند، واحد خرد، تا ۵۰ شاغل واحد کوچک، تا 
صد شــاغل واحد متوسط و بیش از ۱۰۰ شــاغل واحد بزرگ به حساب 
مي آید. عموما کشــورهاي آسیایي اســتراتژي صنعتي خود را بر مبناي 
حمایت از واحدهاي خرد و متوســط با امید رشد آنها و تبدیل شدن به 
واحدهــاي بزرگ تر در افق هاي آتي تعریف مي کنند و به همین دلیل هم 
صندوق هایي طراحي مي کنند تا حد واســط بانک و واحدهاي تولیدي 
کوچک باشــد و کار ضمانت را براي واحدهــاي کوچک انجام دهد. این 
صندوق ها ســرمایه کافي هم دارند و حدود هفت برابر ســرمایه خود 
ضمانت نامه صادر مي کنند؛ اما در ایران به نظر مي رســد ما براي بخش 
صنعتي خود استراتژي مشــخصي نداریم. قبل از انقلاب صنایع بزرگي 
را تشــکیل دادیم که بعدها به جاي تولید به مونتاژکاري روي آوردند و 
با گران شدن قیمت دلار یکي پس از دیگري از چرخه تولید خارج شدند. 
از ســوي دیگر براي واحدهــاي خرد صندوق ضمانت ســرمایه گذاري 
تعریف کردیم که ســرمایه آن به حدي کم اســت که از ۸۰ هزار واحد 
صنعتي کوچک کشــور، فقط ۵۰۰ واحد یعني عددي کمتر از یک درصد 
را تحت پوشش خود قرار داده اســت. ضمن اینکه چندي است صدور 
ضمانت نامه همین صندوق هم به نقطه سربه ســري رســیده اســت و 
در صورتي که افراد تحت پوشش چتر حمایتي این مجموعه، بدهي هاي 
خود را تسویه کنند، متولیان صندوق مي توانند براي بنگاه کوچک جدید 
ضمانت نامــه صادر کنند. محمدحســین مقیســه، مدیرعامل صندوق 
ضمانت سرمایه گذاري صنایع کوچک، در گفت وگو با «شرق» از وظایف 
این صندوق در ایران و عملکرد چنین صندوق هایي در دیگر کشورهاي 
جهان سخن مي گوید که خواندن آن خالي از لطف نیست. در ادامه این 

گفت وگو مي آید:

 چه تعداد بنــگاه اقتصادي کوچك و متوســط در ایران وجود  �
دارد؟

در ایران بالــغ بر ۸۰ هزار واحد صنعتي کوچك و متوســط داریم. 
اینها هم در شهرك ها و هم خارج از شهرك ها فعال هستند. واحدهاي 
تولیدي که تحت نظر صنوف فعالیت مي کنند، در این آمار لحاظ نشده 
اســت. تعداد واحدهاي وابســته به صنوف اعم از اینکه مجوز دارند 
یا ندارند، درخور  توجه اســت. گفته مي شــود که ســر جمع حدود پنج 
میلیــون واحد صنعتي در ایران وجود دارد؛ اما همه این واحدها فعال 
نبوده و شــاید حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار بنگاه در کشور وجود دارد که کار 
تولیــدي انجام مي دهند. از ۸۰ هزار واحد صنعتي کوچک و متوســط، 
بخش عمده اي مربوط به واحدهاي کوچك اســت و تعداد واحدهاي 

متوسط اندک است.
 سهم بنگاه هاي کوچك در اقتصاد ایران چقدر است؟ �

در بخش هاي مختلف متفاوت اســت. اگــر بخواهم مقداري آمار 
دقیق تر بدهــم، در ایران ۹۸ درصد واحدهاي صنعتي در واقع کوچك 
هســتند. اگر بخش صنــوف را هم اضافــه کنیم، ۵۵ درصــد نیروي 
شــاغل در بخش صنعت در واحدهاي کوچک صنعتي فعال هستند. 
۱۷ درصد ارزش افــزوده بخش صنعت و ۱۰ درصد صادرات غیر نفتي 
(بر اســاس آمارهایي که از ســوی نهادهاي رســمي جمع آوري شده 

است) به وسیله بنگاه هاي کوچك محقق مي شود.
 گفتید ۵۵ درصد شــاغلان بخش صنعت در واحدهاي کوچك  �

فعالیت مي کنند. مي توانید بگویید تعداد شاغلان این واحدها چند 
نفر است؟

در حال حاضر عدد را ندارم و فقط درصد را در اختیار دارم.
 سهم بنگاه هاي کوچك از اختراعات و نوآوري هاي کشور چقدر  �

است؟
آمار خیلي مشــخصي ندارد. مي توانم آمار جهاني بدهم که بخش 
عمده اختراعات در مطالعات بین المللي که انجام گرفته، در بنگاه هاي 
کوچك محقق شده است. در واقع یکي از ویژگي هاي اصلي واحدهاي 
کوچك و متوســط، بحث اختراعات است. مي توان گفت بخش عمده 
اختراعات در واحدهاي کوچك و متوســط اتفاق مي افتد. گزارشي که 
به تازگی منتشــر شده و من آن را مطالعه کرده ام، نشان مي دهد که در 
هند بیش از ۷۰ درصد نوآوري ها در بنگاه هاي کوچك و متوسط اتفاق 
مي افتد؛ اما در ایران آمار خیلي دقیق در این باره منتشــر نشــده است و 

آمار و ارقام مشخصي وجود ندارد.
 اساسا در بنگاه هاي کوچك و متوسط نوآوري وجود دارد؟ �

بله. در شــرکت هاي دانش بنیان نوآوري داریم، البته این شرکت ها 
براي خــود صندوق هاي مســتقلي دارند که تحت نظــارت معاونت 
علمي و فنــاوري ریاســت جمهوري فعالیت مي کنند. مــا هم به این 
شــرکت ها کمك مي کنیم و با صندوق آنها جلساتي داریم. قرار است 
کار مشــترك براي تأمین مالي شرکت هاي دانش بنیان انجام دهیم. در 
بازدیدها دیده مي شــود، برخي از محصولات تولیدشــده در بنگاه هاي 
کوچک منحصربه فرد هســتند؛ مثلا یکي از این بنگاه ها یك نوع خاص 
دســتمال کاغذي تولید مي کند که براي اولین بار در کشور چنین تولیدي 
انجام مي شــود. این دســتمال کاغذي که خیلي بهداشــتي است، مثل 
دســتمال هاي معمولي نیست که لازم باشــد از دو دست براي خروج 
دســتمال از جعبه اســتفاده شــود. این محصول ویژگي هاي خاص و 
منحصر به فردي دارد. البته نمونه جهاني چنین محصولي وجود دارد، 
اما در ایران یکي از مجموعه هاي ما در اســتان البرز آن را تولید کرده و 

در مرحله تولید انبوه قرار داده و به زودي به مرحله فروش مي رسد.
 یعني این شرکت از مهندسي معکوس براي تولید محصول خود  �

اســتفاده کرده اســت یا اینکه تولید چنین محصولي خلاقیت خود 
شرکت است؟

بله از مهندسي معکوس استفاده کرده است و تا حدودي خلاقیت 
خودشــان هم هســت. من نمونــه خارجي این محصــول را ندیده ام، 
تولیدکننده مي گوید خلاقیت هم به خرج داده اســت. در مشــاهداتي 
کــه در بازدیــد از بنگاه هاي کوچک داریم مواردي هســت که نشــان 
مي دهــد در این بنگاه ها کار جدیــد و منحصربه فردي رخ مي دهد، اما 
اینکه آماري داشته باشیم که بدانیم در بنگاه هاي کوچک چه میزان کار 

خلاقانه و نوآوري انجام مي شود، متأسفانه چنین آماري وجود ندارد.
 صندوق ضمانت ســرمایه گذاري صنایع کوچك در چند کشــور  �

جهان وجود دارد؟
بســیاري از کشــورهاي دنیا، مخصوصا آســیایي ها و کشــورهاي 
درحال توســعه یا همه این نوع صندوق ها را دارند یا در حال تأســیس 
این صندوق ها هســتند. در آسیا، کشور ژاپن پیشــگام راه اندازي چنین 

صندوق هایي اســت. به واســطه تحولاتي که در تاریخ اقتصادي ژاپن 
روی داده اســت، پیشگام بودن این کشــور طبیعي هم هست. اولین بار 
در آســیا، ژاپن اقدام به تأسیس صندوق ضمانت سرمایه گذاري صنایع 
کوچک کــرد. همچنان هــم در حال گســترش این صندوق هاســت، 
به نحوي که در هر اســتان یك صندوق دارد. البتــه صندوق هاي ژاپن 
تحــت نظامات خاصي کار مي کننــد. کره جنوبي هم همین کار را کرده 
است. درحال حاضر ۱۰۷ شعبه محلي و منطقه اي در کره وجود دارد و 
هر شهر و استان بزرگ این کشور داراي صندوق ضمانت سرمایه گذاري 
صنایع کوچک هســتند. ترکیه و هندوســتان این صندوق ها را دارند و 
تایلند هــم اخیرا به کمــك ژاپني ها اقدام به تأســیس صندوق کرده 
است. بســیاري از کشورهاي آســیایي این صندوق را دارند. کشورهاي 
توسعه یافته و کشــورهاي عضو OECD هم به صورت پراکنده داراي 
این صندوق ها هســتند؛ مثلا ایتالیا این صندوق را دارد، اما در شــرایط 
فعلي این کشــور، صندوق ها چندان فراگیر نیستند، زیرا این صندوق ها 
براي کمك مالي به واحدهاي صنعتي کوچک ایجاد مي شوند و به نظر 
مي رســد در این کشورها مشــکل تأمین مالي از اساس حل شده است. 
بنابراین نیاز به صندوقي نیســت که تأمین وثیقه کنــد. تأمین مالي در 
کشورهایي که نظام اعتباري آنها توسعه یافته است، به صورت پروژه و 
طرح محور اســت و اساسش بر ملك و ضمانت نامه نیست. کشورهاي 
توسعه یافته این مرحله را رد کرده اند و کمك هایي که به SME هایشان 
مي دهند، بیشتر کمك هاي مدیریتي، تکنیکي، فني و تکنولوژیکي است. 
بیشــتر براي کمک به واحدهاي کوچک کلینیك هایي درست کرده اند 
و گلوگاه هــا را رفع مي کننــد، در بازاریابي به چنیــن واحدهایي کمك 
مي کنند، اما اینکــه صندوقي براي کمك به کثري وثیقه ایجاد شــود، 
بیشتر در آسیایي ها مشاهده مي شود. دلیلش هم روشن است. ما هنوز 
از لحــاظ نظام هاي اعتبــاري و تأمین مالي در بازار ســرمایه در حدي 
نیســتیم که بتوانیم تأمین مالي بدون وثیقه انجــام دهیم. تأمین مالي 
در کشورهاي ما بیشتر بانك محور است، بنابراین نیاز به صندوق داریم.

 به نظر مي رســد کشــورهایي که صنــدوق دارند، اســتراتژي  �
صنعتي شان مبتني بر فعال کردن واحدهاي کوچك و متوسط است. 
ما در ایران چه استراتژي صنعتي ای داریم؟ قصد داریم از واحدهاي 

صنعتي کوچك و متوسط به سمت واحدهاي بزرگ حرکت کنیم؟
فلسفه وجودي بنگاه هاي کوچك و متوسط و کساني که این بنگاه ها 
را حمایــت مي کنند این اســت که روزي این واحدها بزرگ و مســتقل 
شــوند. در حوزه کاري ما متولي صنایع کوچك، سازمان صنایع کوچك 
و شــهرك هاي ملي ایران است. ما به گونه اي ابزار و بازوي اجرائي آنها 
هستیم. این سیاست در این بخش وزارتخانه وجود دارد. خود سازمان، 
کمك هاي فکري و آموزشي به بنگاه هاي کوچک مي دهد، ما هم صرفا 
در بخش ضمانت نامه کمك مي کنیم تا تأمین مالي با فراغ بال بیشتري 
انجام شــود. با وجود اینکه همه مشکلات واحدهاي صنعتي کوچك 
و متوســط ما در حوزه تأمین مالي نیست و ما این نکته را قبول داریم، 
همچنان امیدواریم واحدهاي صنعتي ما هم به این سمت وســو بروند 
که همه مشــکلات را در تأمین مالي نبینند، امــا حقیقتا تأمین مالي را 

یکي از مهم ترین معضلات مي دانیم.
ما بــه عنوان مجموعه اي که صنایع کوچك و متوســط را حمایت 
مي کنیم، هدفمان به همراه سازمان صنایع کوچک این است که آنها را 
توانمند کنیم. ما ضمانت نامه صادر مي کنیم، براي افراد تحت پوشش 
تأمین مالي انجام مي دهیم و به نسبت کاري که در نظام بانکي صورت 
مي گیرد، خدماتمان راحت تر به متقاضي ارائه مي شــود. در این مسیر 
بنگاه هایي هم بوده اند که قبلا واحدهاي کوچکي بوده اند و با کمک و 
تأمین مالي انجام شــده از سوي ما، با اجراي طرح توسعه، از محدوده 
صنایع کوچک خارج شــده اند و دیگر نمي توانند از خدمات ما استفاده 
کنند. البته وظیفه و رســالت ما هم این اســت که این واحدها را رشد 

بدهیم.
 آمــاري از بنگاه هایي که رشــد کرده اند، وجــود دارد؟ به نظر  �

مي رسد شاکله اصلي برنامه ها و استراتژي صنعت از قبل از انقلاب 
در کشــور بر مبناي احداث واحدهاي بزرگ صنعتي تعریف شــده 
اســت و براي واحدهاي کوچك و متوسط سهم خاصي در صنعت 
ایران تعریف نشده است. آیا تغییر استراتژي داده ایم؟ آماري دارید 
از اینکه با تشکیل صندوق ضمانت سرمایه گذاري صنایع کوچک چه 
تعداد بنگاه کوچك رشد کردند و به بنگاه هاي بزرگ تر تبدیل شدند؟

فعالیت صندوق در ایران فعالیت جدیدي است. سال ۸۶ نخستین 
ضمانت نامه را صادر کردیم. به دلیل یك ســري گرفتاري هاي که عمدتا 
مباحــث مالي براي صندوق بوده اســت، تا ســال ۹۴ صرفا حدود ۳۰ 
میلیارد تومان سرمایه داشتیم. گفته مي شود در بهترین حالت و شرایط 
نرمال اقتصادي و صنعتي، هفت برابر سرمایه، ضمانت نامه صادر کنیم. 
شرایطي که ما در سال هاي گذشته داشتیم، اقتصاد و صنعت وضعیت 
معمولي نداشته است؛ معني اش این است که ما نمي توانستیم و نباید 
وارد این فضا مي شــدیم اما تلاش کردیم ضمن رعایت اصل حرفه اي 
خــود، ضمانت نامه بیش از حــد صادر نکنیم تا بتوانیــم به تعهدات 
خود عمل کنیم و شــرایط کشور را هم درك کنیم. در یک دهه فعالیت 
صندوق حتي اعتبار صندوق را هم یکجا پرداخت نکرده اند و به تدریج 
این مبالغ به حساب ما واریز شد. صندوق با ۳۰ میلیارد تومان سرمایه، 
بنگاه ها را ضمانت کرده است. با این رقم حداکثر تا سقف ۲۰۰ میلیارد 
تومان مي توانســتیم ضمانت نامه صادر کنیم کــه این ضمانت نامه در 
مقیــاس ۷۰ تا ۸۰ بنــگاه خواهد بود. این تعداد واحد تحت پوشــش 
در مقیــاس ۷۰ تــا ۸۰ هزار واحــد صنعتي فعال در ایــران عدد قابل 
توجهي نیســت، ضمن اینکه ما از سال ۹۴ یك افزایش سرمایه حدود 
۷۵ میلیارد تومان داشــتیم. کل ســرمایه صندوق بعــد از این افزایش 
ســرمایه به ۱۱۰ میلیارد تومان رســید. در حال حاضر، مي توانیم بالغ بر 
پنج برابر ســرمایه خود را ضمانت کنیــم. به همین دلیل به ۵۰۰ واحد 
صنعتــي ضمانت نامه دادیــم. طبیعتا مثل هر جاي دیگر دنیا شــاید 
فعالیت ۴۰ تا ۵۰ درصد این بنگاه ها در ســه تا چهار سال اول خیلي با 
موفقیت همراه نباشد. این آمار جهاني است و هیچ ارتباطي به فضاي 
کســب وکار ایران ندارد. البته فضاي کســب وکار ما به مراتب وضعیت 
بدتــري دارد. با وجــود این، بخش زیادي از واحدهاي تحت پوشــش 
ما رشــد کرده اند. از سال گذشــته واحدی دونفره را تأسیس کردیم که 
صرفا کار نظارت و ارزیابي بعد از صدور ضمانت نامه را انجام مي دهد. 
همیشه کمبود در این زمینه وجود داشته است. به این افراد کار دیگري 
ندادیم. گفتیم به استان ها مراجعه کنند و ببینند کار ما براي بنگاه هایي 
که تأمین مالي کرده ایم، اثربخشــي داشته اســت؟ این کار شروع شده 
اســت. اعضاي این دفتر حدود ۱۴ تا ۱۵ اســتان را به طور مرتب بازدید 
کرده اند. گزارش هایي اســتخراج شده اســت. گزارش مقدماتي بیرون 
آمده و آن را براي مجمع آماده مي کنیم. این گزارش ها نشــان مي دهد 
کــه ۲۰ درصد واحدهایي کــه تأمین مالي کردیم توانســته اند افزایش 

ظرفیت و نیروي کار بدهند.
 شما از ۸۰ هزار بنگاه کوچک و متوسط فقط ۵۰۰ شرکت را تحت  �

پوشش قرار داده اید. فکر نمي کنید ســهم بسیار کمي در حمایت از 
صنایع کوچك و متوســط دارید و باید افزایش سرمایه بدهید؟ اگر 
استراتژي صنعتي ما توســعه صنایع کوچك و متوسط است، نباید 

صندوق شما کمي افزایش سرمایه بدهد؟
من بر اساس ســؤالي که قبلا هم درباره کشورهاي داراي صندوق 

ضمانت ســرمایه گذاري مطرح کردید، این گونه پاسخ شما را مي دهم. 
ما در پنج یا شــش ماه گذشته دیداري با همتایان کره اي خود داشتیم. 
«کدیت» در کره جنوبي صندوق ضمانتي است که به SMEها سرویس 
مي دهد. مدیران این شــرکت به ایران آمدند و یك جلســه دو تا ســه 
ساعته برگزار کردیم، اطلاعات گرفتیم و اسناد و مدارکي از آنها دریافت 
کردیم. کدیت ۵۰ درصد ســهم کــره را دارد و ۵۰ درصد دیگر مربوط 
به دو صندوق دیگر اســت. در کره سه صندوق ضمانت سرمایه گذاري 
صنایع کوچک فعالیت مي کنند. این صندوق در کره جنوبي ۴٫۷ میلیارد 
دلار سرمایه دارد. سرمایه صندوق ما با نرخ ارز امروز اگر ۱۱ هزار تومان 
باشــد، دقیقا ۱۰ میلیون دلار مي شود. ما با این رقم چه کاري مي توانیم 
بکنیم؟ تنها کاري که مي کنیم این اســت که با تمام ظرفیت کار کنیم و 
پنج تا شش برابر سرمایه ضمانت نامه صادر کنیم. کدیت در کره جنوبي 
۱۰۷ شــعبه دارد و در هر استان یك شعبه مستقر است. این مجموعه 

دو هزار و ۳۰۰ نفر پرسنل دارد.
 صندوق ضمانت ســرمایه گذاري صنایع کوچک در شهرستان ها  �

شعبه دارد؟
ما شــعبه نداریم. نمایندگي در تمام اســتان ها داریــم. از معاونان 
صنایع کوچك شرکت شــهرك هاي استاني که رسالت آنها هم راستا با 
ماســت، به عنوان نماینده رسمي اســتفاده مي کنیم. خیلي از کارها را 
به آنها تفویض کرده ایــم. در حال حاضر تقریبا ارباب رجوع به صندوق 
مراجعــه نمي کند، به دلیل تفویض کارها ارباب رجوع را نمي بینیم اما 
ضمانت نامه صادر مي کنیم. همه کارها در اســتان ها انجام مي شــود. 
شعبه نداریم اما خیلي از کارها در استان انجام مي شود. اگر بخواهیم 
یــك مقایســه دیگر بــا کدیت کــره انجام دهیــم، این اســت که آنها 
۴٫۷ میلیارد دلار ســرمایه دارند و شش تا ۹ برابر سرمایه ضمانت نامه 
صادر کرده اند. ۹۵ درصد کاري که انجام مي دهند، مشــابه کاري است 
که ما انجام مي دهیم. یك محصول سنتي براي صندوق همه کشورها 
وجود دارد و آن هم صدور ضمانت نامه اســت. پوشش شرکت کدیت 
در بخــش ضمانت نامه نزدیك به ۵۰ میلیارد دلار اســت؛ در ســنوات 
گذشــته این میزان پوشــش داده انــد. ما بر اســاس ظرفیتمان که ۱۱۰ 
میلیارد تومان ســرمایه بوده است، در ســال گذشته پنج برابر و امسال 
شــش برابر سرمایه ضمانت انجام دادیم اما مي خواهم بگویم این کار 
بسیار کوچك اســت. درســت مي گویید؛ صندوق زماني تأسیس شده 
است و بعدش با یکسري محدودیت هاي اقتصادي مواجه شده است. 
از اســتخدام تا محدودیت هاي مالي روبه روي صندوق بوده است. در 
ســال گذشته و امســال وزارت صنعت، معدن و تجارت و شخص وزیر 
از زمان نعمت زاده و بعد شریعتمداري تلاش گسترده اي براي افزایش 
ســرمایه صندوق انجــام دادند تا نقش آفریني ما بیشــتر شــود. عدد 
شــایان توجهي براي افزایش سرمایه صندوق پیشنهاد شد، در خروجي 
کــه براي مجلس رفت، ســازمان برنامه و بودجه این اعــداد و ارقام را 
حذف کرد و در بودجه نتوانستیم افزایش سرمایه بگیریم. اتفاق بعدي 
که افتاد، تبصره ۱۸ لایحه بودجه هم بود. این همان موضوعي اســت 
کــه یك و نیم میلیارد دلار صندوق توســعه تبدیل به ریال مي شــود و 
صرف ایجاد اشــتغال پایدار و روســتایي خواهد شد. در واقع این رقم، 
عدد خیلي قابل توجهي است. وزارت کار هم متولي این بودجه است.

 ایــن بودجــه بــا اعتبــارات معاونــت توســعه روســتایي  �
ریاست جمهوري متفاوت است؟

معاونت توســعه روســتایي ریاســت جمهوري هم بودجه هایي و 
طرح هایي دارد و از ابزارهایي مشابه ما استفاده مي کند. مثلا معاونت 
توســعه با صندوق کارآفریني عمومي و بانك سینا از محل بنیاد علوي 
کارهایي انجام مي دهد. این کارها در مناطق روســتایي انجام مي شود 
امــا بودجه یك و نیم میلیــون دلاري وزارت کار با بودجــه این معاونت 
متفاوت است. مذاکرات براي استفاده از بودجه وزارت کار خوب پیش 
رفت. آقایان شــریعتمداري و ربیعي جمع بندي شــان ایــن بود که در 
بخش صنعت که مربوط به وزارتخانه ماســت، کار انجام شود و حتما 
باید چند صندوق مثل صندوق تعاون و... هم به مسئله ورود پیدا کنند. 

این مسئله ســبب شد چندین مکاتبه با دو امضا از سوی شریعتمداري 
و ربیعي براي دولت ارسال شود. تقریبا مجموعه تصمیم گیران دولتي 
متقاعد شــدند که این اتفــاق رخ دهد تا بخش اندکــي از منابع را در 
اختیار صندوق ها قرار دهند و صندوق ها به پشــتوانه این عدد بتوانند 
چند برابر ظرفیت بنگاه ها را ضمانت کنند. نکته بعدي این بود که این 
عدد در سال هاي بعد هم تکرار مي شد و این یك عدد ماندگار با ضریب 
تکاثري خواهد بود و منشأ خیلي خوبي خواهد شد. کارها خوب پیش 
رفت. کمیته فرعي در زیرمجموعه کمیســیون اقتصاد تشــکیل شد تا 
پیش نویس آیین نامه تبصره ۱۸ را بنویسد. در کارگروه از وزارت صنعت، 
کار، جهاد کشــاورزي و چندین دستگاه دیگر هم حضور داشتند و با این 
مــاده موافقت کردند. این مصوبه به کمیتــه فرعي اقتصاد رفت. آنجا 
تصویب شد و در کمیسیون اصلي اقتصاد هم موضوع افزایش سرمایه 
صندوق تصویب شد. ما خوشــحال بودیم زیرا مي توانستیم اثربخشي 
مجددي در طرح روســتایي و اشــتغال پایدار داشــته باشیم. دو هفته 
پیش که مصوبه نهایي از دولت بیرون آمد، دقیقا این بند حذف شــده 
بود. در شرایط فعلي که در آن طرح مي توانیم مشارکت داشته باشیم، 
مجددا مکاتبه اي توســط وزیر صمت با معــاون اول رئیس جمهوري 
صورت گرفته اســت. اعلام شــد که اجراي موفقیت آمیز این طرح در 
بخش صنعت مســتلزم این اســت که صندوق مقداري تقویت شود و 
وزیر صمت درخواســت کرد که موضوع مجدد در دولت مطرح شود؛ 
امــا نمي دانیم خروجي نهایي چیســت. تمام مقدمــات کار را از نظر 
فرایندها فراهم کردیم. در وزارت کار، چندین جلســه گذاشــتیم. حتي 
بعضي از طرح ها که در ســامانه کارا ثبت نام مي کنند، صندوق را براي 
ضمانت انتخــاب مي کنند اما هنوز مصوبه دولت را براي اســتفاده از 
یک و نیم  میلیــارد دلار اعتبار وزارت کار نداریم. مــا ۱۱۰ میلیارد تومان 
ســرمایه داریم و شش برابر ســرمایه ضمانت کرده ایم. این استاندارد 
خوبي اســت و مطابق با اســتانداردهاي جهاني اســت. البته نگراني 
داریــم که نباید بیــش از این ضمانت طرح انجام دهیــم؛ زیرا ما نباید 
به فکر عملکرد باشــیم بلکه باید مراقب یکسري اصول حرفه اي خود 
باشــیم. بخشــي از ضمانت نامه ها یقینا به خســارت منتهي مي شود. 
بایــد جوري رفتار کنیم کــه بتوانیم این خســارات را به بانك پرداخت 
کنیم؛ زیرا ضمانت نامه هاي ما به دلیل انجام تعهدات تاکنون به شدت 
اســتقبال نظام بانکي همراه بوده اســت، مي خواهیم این اعتبار را در 

آینده هم داشته باشیم.
 ۸۰ هزار بنگاه کوچك داریم. اگر بخواهید بنگاه هاي کوچك را به  �

نحوي حمایت کنید که در اقتصاد ایران منشــأ اثر شوند، چند درصد 
بنگاه هاي کوچك را باید تحت پوشــش قرار دهید و با چقدر سرمایه 

این هدف محقق مي شود؟
درصــد قابل توجهي از این ۸۰ هزار واحد در شــرایط فعلي تعطیل 
هســتند. این آ مار مربوط به واحدهایي هســت که پروانه داشتند و کار 
مي کردند. گفته مي شــود شــاید حدود ۴۰ درصد این واحدها تعطیل 
باشــند. از ۶۰  درصد واحدي که فعالیت مي کنند، بخشــي مشکلي با 
بانك ندارند. براي این مســئله آمار دقیقي وجود ندارد. در بازدیدهاي 
میدانــي فقط مي بینیم و به جمع بندي مي رســیم. در یك شــهرك که 
۲۰۰ واحــد صنعتي وجود دارد، بعد از مذاکره مي بینیم که بخش قابل 
توجهي از این واحدها بانــك عاملي دارند. محل اجراي طرحي دارند 
و تأمین مالي آنها انجام مي شــود. اصولا کســاني به صندوق مراجعه 
مي کنند که این امکان براي آنها فراهم نیســت زیرا یا جدیدالتأســیس 
هســتند یا اصلا طرح ایجادي اســت و بانك ها تحت هیچ شــرایطي 
نمي تواننــد چنین طرح هایي را تضمین کننــد. صندوق ها عموما همه 
واحدهاي کوچک را تحت پوشش قرار نمي دهند. معمولا اگر ۱۰ تا ۱۵ 
درصد این صندوق ها را تحت پوشش قرار دهند، سهم مناسبي است و 

مشکلات این واحدها هم حل مي شود.
 چقــدر پول براي تحت پوشــش قراردادن ایــن ۱۰ درصد نیاز  �

دارید؟
خیلي پول نیاز داریم. عددي که من بخواهم اعلام کنم، باید عددي 

قابل تحققي باشد.
 محقق شــدن ایــن عدد مهم نیســت. اعــلام کنید کــه براي  �

پوشــش دادن ۱۰ درصد از واحدهاي صنعتــي کوچك به چه میزان 
اعتبار نیاز دارید؟

پوشــش دادن همه این ۱۰ درصد در سال اول که امکان پذیر نیست. 
پیشــنهاد ما براي ورود به طرح اشتغال روســتایي که برنامه اي کاملا 
تعریف شــده اســت، هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان بود تا سالانه این میزان 

افزایش سرمایه بدهیم.
 با این اعتبار سالانه چه تعداد بنگاه تحت پوشش قرار مي دادید؟ �

بستگي به اعتبار طرح هاي ثبت شــده در سامانه دارد. این طرح ها 
با اعتبار ۷۰ تا ۸۰ میلیون و حتي تا ســقف ســه میلیارد تومان سرمایه 
بــراي هر واحد به ثبت مي رســند. مــا عددي را به صورت ســرجمع 
گرفتیم و گفتیم اگر هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان به ما سرمایه بدهند، پنج 
تا شــش برابر این را در دو ســال آینده ضمانت نامه صادر کنیم تا عدد 
ضمانت نامه هــاي ما به ۱۰ هزار میلیارد تومان برســد. و بگوییم براي 

بخش قابل توجهي از بنگاه ها پوشش ایجاد شده است.
 با پشــتوانه مالي ای که در حال حاضر داریــد، چه تعداد بنگاه  �

کوچك دیگر را مي توانید تحت پوشش قرار دهید؟
در حال حاضر در نقطه سربه ســري هســتیم. داریــم فعالیت هاي 
روزانــه را انجــام مي دهیم ایــن فعالیت هــا برمي گردد چنــد بنگاه 
ضمانت نامه هاي خود را تســویه کنند تا ما بتوانیم ضمانت نامه جدید 

صادر کنیم. یعني کاملا احتیاطي عمل مي کنیم. چاره اي هم نداریم.
 یعني صندوق قفل شده است؟ �

به آن معنا قفل نیســت. بخش عمــده طرح هاي ایجادي را تحت 
پوشــش قرار نمي دهیم. نه به این دلیل که ما سرمایه نداریم، بلکه به 
این دلیل که واقعیت هاي اقتصادي را در نظر مي گیریم. نظر کارشناسي 
ما این اســت که دیگر طرح هاي عادي ایجادي را پوشــش ندهیم. اگر 
طرح هاي خاصي بیاید که دانش بنیان باشــد، حتما تحت پوشش قرار 
مي دهیم، اما کســي مي خواهد مثلا کارگاهي بســازد که تعداد زیادي 
مشــابه آن را داریم نظیر کارگاه هاي تولید پلاستیک که در حال حاضر 
هم در شهرك هاي صنعتي تعداد قابل توجهي از این کارگاه ها را داریم 
و حتــي بخش قابل توجهي از آنها مشــتري ما هســتند و با ۳۰ درصد 
ظرفیت کار مي کنند، چنین کارگاه هایي را تحت پوشــش قرار نخواهیم 
داد زیرا ایــن واحدها براي صندوق و حتي خــود صنعتگر هم توجیه 
اقتصادي ندارد اگر آنها را تأمین مالي کنیم و به آنها کمك کنیم، ســال 
بعد نمي توانند تولید کنند و ما، خودشان و بانك را گرفتار مي کنند. اگر 
کســي بخواهد کار منحصربه فردي انجام دهد یا خطوط تولید خود را 
گسترش دهد، معنایش این اســت که مشتري اش را دارد، برآورد بازار 
کرده اســت و در حال حاضر نیاز مالي دارد، اما در طرح هاي ایجادي با 
حساســیت و وسواس جلو مي رویم. تصور ما این است که این طرح ها 
در شــرایط فعلي خیلي اقتصادي نیســتند و ما نبایــد ورود پیدا کنیم. 
ضمن اینکه محدودیت منابع داریم. منابع صندوق قفل نیســت، بلکه 
سمت وسوي خود را به سمت سرمایه در گردش و بازارهاي توسعه اي 

برده ایم که بازار خوبي براي تولیدات خود دارند.
 از بنگاه هایــي کــه تحت پوشــش داریــد چقــدر در مناطق  �

کمترتوســعه یافته قرار دارند. مسئولان وزارت صنعت هدف اصلي 
صندوق ضمانت سرمایه گذاري صنایع کوچك را توسعه این دسته از 
صنایع در مناطق کوچك مي دانند. چقدر این گفته در سیاست هاي 

صندوق اعمال شده است؟
در قانــون و اساســنامه ما ایــن اولویت آمده اســت. بالــغ بر ۶۰ 
درصــد ضمانت نامه هاي صادرشــده مربــوط به بنگاه هــاي مناطق 

کمترتوسعه یافته است.
 بنگاه هاي کوچك در مقابل تکان هاي شدید اقتصادي مقاومت  �

نمي کنند. در این شرایط صندوق چقدر ضرر مي کند؟
طبیعي اســت که همان طور که این واحدها انعطاف پذیري زیادي 
دارند و خود را با شــرایط تطبیــق مي دهند، وقتــي بحراني رخ دهد، 

آســیب پذیري بالایي خواهند داشــت. ریســك صندوق هم به نحوي 
وابسته به ریســك بنگاه هاي کوچك اســت. این خیلي طبیعي است. 
زماني که شرایط سخت شود و این بنگاه ها به راحتي نتوانند کار کنند و 
تعهدات خود را تسویه کنند، ریسك ما زیاد مي شود. به تازگی مطالعاتي 
را شــروع کرده ایم. مطالعات و تحلیل هاي آماري انجام دادیم و دقیقا 
مي توانیم ببینیم که ریســك صندوق رو به افزایش است. دلایلش هم 
واضح اســت. فرمایش خود حضرت عالي نشــان مي دهد صندوق ها 
ضربه گیر صنایع کوچك هســتند. اینجــا به هر صورت باید نقش آفریني 
کنیم. به واحدهاي دچار مشــکل کمك کنیم و خسارت ها را پرداخت 
کنیم تا در آینده با مکانیســم و فرایندي این مبالغ را از خود واحدهاي 

صنعتي دریافت کنیم.
 صندوق چه میزان خســارت بــه خاطر مشــکلات اقتصادي  �

واحدهاي خرد پرداخت کرده است؟
در ســال گذشــته حــدود ۱۸ میلیــارد تومــان خســارت دادیــم. 
ضمانت نامه ها واخواســت شده است و خسارت آن را پرداخت کردیم. 
خســارت هاي وارده همیشــه با یك تأخیر زماني است. ضمانت نامه ها 
دو ساله، چهار ســاله و حتي پنج ساله است و براي طرح هاي ایجادي با 
یك فاصله زماني مشخص محقق مي شود. سال ۹۵، ۱۲ میلیارد تومان 
خســارت پرداخت کردیم و امســال در ۴٫۵ ماهه ابتداي سال نزدیك به 
۱۰ میلیارد تومان خســارت دادیم. روند رو به رشــد خسارات محسوس 
اســت. بخشي از این رشد به شــرایط اقتصادي بســتگي بازمي گردد و 
بخشــي دیگر به روند رو به رشد اعتبارات صندوق و صدور ضمانت نامه 
از ســال ۹۴ باز مي گردد؛ زیرا روند صدور ضمانت نامه ها از سال ۹۴ آغاز 
شده اســت و طبیعتا بروز خسارت هم با یك تأخیر دو تا سه ساله، روند 

رو به رشدي خواهد داشت.
 آماري از میزان برگشــت خوردن ضمانت نامه ها به دلیل شرایط  �

اقتصادي وجود دارد؟
این مســئله تحلیل آماري شده اســت و نشان مي دهد که ریسك ما 
افزایش یافته است. اساس صدور ضمانت نامه ها از سال های ۸۹ و ۹۰ 
بوده اســت. در ســنوات اولیه که فعالیت زیادي نداشتیم. در سال هاي 
قبل از ۸۹، فقط شــش تا هفت میلیارد تومان سرمایه داشتیم. متناسب 
با افزایش ســرمایه، تعداد ضمانت نامه ها بیشــتر شده است و ضرایب 

خسارت ما در دو، سه سال گذشته یك یا دو درصد رشد کرده است.
 گفتید که این افزایش خســارت ناشــي از دو عامل ورشکستگي  �

بنگاه ها و افزایش سرمایه صندوق بوده است. با توجه به آمارهایي 
کــه ارائه مي کنیــد، مي تــوان این گونــه جمع بندي کــرد که روند 

ورشکستگي بنگاه هاي کوچك اقتصادي رو به افزایش است؟
بله، مي توان چنین نتیجه اي گرفت.

 صندوق چند نوع ضمانت نامه  صادر مي کند؟ �
سنتي ترین و قدیمي ترین محصول همه صندوق ها ضمانت نامه هاي 
اعتباري است. این ضمانت نامه ها کارکرد وثیقه دارد. جانشین وثیقه هاي 
واحدهاي ســنتي در نظام بانکي مي شــود به جاي اینکه واحد صنعتي 
ملك بدهد، ضمانت نامه ما را مي دهد؛ بنابراین به واسطه ضمانت نامه 
مــا بانك تأمین مالي براي واحدهاي صنعتــي انجام مي دهد. کره اي ها 
که به ایران آمدنــد، مطالبي ارائه دادند که براي من جالب بود. همواره 
در فضاي اقتصادي ایران حــس مي کردم که تأمین مالي واحد صنعتي 
کوچــك از نظــام بانکي با چه ســختي هایی روبه رو اســت. همواره در 
مطالب مي خواندیم که بخشي از این صندوق ها براي این درست شده اند 
کــه همین اتفاق بیفتــد؛ اما فکر نمي کردم در کشــور کره هم وضعیت 
مشابه ایران باشد. کره اي ها وقتي خدمات شان را به ما معرفي مي کردند، 
در اولین اســلاید ارائه خود توضیح دادند که بین SME و بانك یك دیوار 
وجود دارد که صندوق هاي ضمانت سرمایه گذاري مي توانند این مسیر را 
دور بزنند و مسیر را هموارتر کنند. ضمانت نامه سنتي در همه صندوق ها 
با عنوان ضمانت نامه اعتباري شناخته مي شود و وجود دارد. تا سال ۹۴ 
این صندوق همین یك مدل ضمانت نامه را داشــته اســت. از سال ۹۴ 
به بعد که ما یك افزایش ســرمایه اي داشتیم، همکاران ما تلاش کردند 

نقش آفرینــي جدیدي براي خود تعریف کنند. یك سلســله محصولات 
جدید بر اســاس تجربیات ایران و بقیه جاهاي دنیا شناســایي و معرفي 
شد. اتفاق بعدي این بود که متوجه شدیم در این سال ها همه واحدهاي 
صنعتــي و عمده واحدهاي صنعتي یا چك برگشــتي یــا بدهي معوق 
داشتند. کساني که این مشکل را داشتند، در سیستم بانکي ضمانت نامه 
پیمانکاري براي اجراي قرارداد هم نمي توانســتند دریافت کنند. در سال 
۹۴ که افزایش سرمایه داشتیم و محدودیت واحدها را دیدیم، یك سري 
محصولات جدید معرفي کردیــم. ضمانت نامه اعتبار خرید کالا تعریف 
کردیــم که خیلي کارکرد جدیدي دارد. ایــن ضمانت نامه کارکرد جالبي 
دارد. نظام بانکي و سیســتم بانکي براي تأمیــن مالي در معامله حذف 
مي شود. بســیاري از واحدهاي صنعتي باید یك ســري مواد اولیه براي 
کارهاي خود بخرند. فرض ما این اســت که اول باید این مسئله در بانك 
نهایي شود. واحد پول بگیرد و به کارخانه تأمین مواد اولیه بدهد؛ اما ما 
ضمانت نامه اي طراحي کردیم که اگر بنگاه کوچك ما و تولیدکننده مواد 
اولیه، قراردادي منعقد کنند و بنگاه اصلي تأمین کننده ماده اولیه نگران 
تأمین مالي باشد، ما بازپرداخت را ضمانت کنیم. اگر در سررسید چك ها 
پاس نشد، صندوق خســارت مي دهد. این خدمت در گروه ضمانت نامه 
اعتبــاري قرار مي گیــرد. در کنــار آن ضمانت نامه شــرکت در مزایده و 
مناقصــه طراحي کردیم. به تبع آن اگر یــك واحد صنعتي براي اجراي 
قرارداد در مناقصه اي برنده شــود، ضمانت نامه بــراي پیش پرداخت و 
حسن انجام کار مي خواهد. دو سال است که ما این چند محصول را هم 
به ســبد محصولات خود اضافه کردیــم. در حال حاضر دو ضمانت نامه 
اعتباري داریم و گــروه ضمانت نامه هاي پیمانکاري به صنایع خرد ارائه 

مي دهیم.
 اگر واحد صنعتي به تعهداتش عمــل نکرد این صندوق چگونه  �

منابع خود را وصول مي کند؟
زماني کــه واحدهــا به تعهــدات عمــل نکردند، بر اســاس متن 
ضمانت نامه زماني مشخص شــده است که خسارت را باید به ذي نفع 
پرداخــت کنیم. قبــل از پرداخت خســارت وارد تعامل مي شــویم. به 
محض اعلام خســارت با واحد صنعتي تمــاس مي گیریم همکاران ما 
اعزام مي شوند. واحد نظارتي که یك  سال است درست کردیم به محل 
مي رود. قبل از اعلام خسارت هم مســائل رصد مي شود واحدها مورد 
بازبیني قرار مي گیرد اگر متوجه شویم که واحد ما در سررسید نمي تواند 
بدهي خود را پرداخت کند، وارد تعامل با بانك مي شویم. دلیل مشکلات 
را بررســي مي کنیم که عدم پرداخت ها به خاطر بازار است یا مشکلات 
مدیریتي است. اگر امیدي به ادامه فعالیت باشد، ابتدا جلسه اي با بانك 
مي گذاریم و تلاش مي کنیم که بانك را متقاعد کنیم که به ســبب نجات 
واحد صنعتي مهلت جدیدی براي تولیدکننده تعریف شــود. اگر بانك 
متقاعد شــد که مجدد اعتبار مي دهد، در غیر این صورت خسارت را به 
بانك پرداخت مي کنیم. بعد از آن وارد بحث وصول مي شــویم. خیلي 
از واحدهاي صنعتي ما که خسارتي دیده اند در حال حاضر فعال اند و به 
دلیل اینکه اگر اقساط خود را پرداخت کنند، سرمایه در گردش از دست 
آنها خارج مي شــود، اقســاط خود را پرداخت نمي کنند. این به نظر من 
ایده بسیار نادرستي است. اصلا توصیه نمي کنیم که با این هدف اقساط 
پرداخت نشــود. حتي کمك مي کنیم که مصوبه اي را پیشــاپیش آماده 
کنیم و براي چنین واحدهایي تســهیلات مجــدد بگیریم، ضمانت نامه 
صادر کنیم. به آنها مي گوییم بازپرداخت به موقع باعث افزایش اعتبار 
شما مي شود و پرداخت نکردن اقســاط باعث کاهش اعتبارتان خواهد 
شد. اما رفتار مردم ناشي از  واقعیت هاي اقتصادي ماست. براي وصول 
مطالبات اگر واحد برنامه داشته باشد و فعال باشد، مطالبات را تقسیط 
مي کنیــم که پول به صندوق بازگردد. گاهي هــم واحد هیچ برنامه اي 
ندارد؛ در این شــرایط ممکن است وارد اقدامات حقوقي شویم. البته با 
نهایت همکاري اقدامات انجام مي شود و توان طرف دیده مي شود. اما 
تــلاش مي کنیم پولي را که متعلق به بیت المال اســت، پس بگیریم و 

تا کنون وارد شکایت حقوقي هم شده ایم.
 چه تعداد پرونــده حقوقي دارید؟ آیــا بنگاه هاي کوچك تعهد  �

خاصي به شما مي دهند، مثلا براي وام گرفتن زمین گرو مي گذارند؟
واحدهایــي به ما مراجعه مي کنند که وثیقه شــان مورد قبول بانك 
نیســت. خیلي مواقــع محل اجراي طرح پذیرفتنی نیســت. مشــتري 
ســال هاي ســال با بانك کار کــرده و بانك آن را قبــول دارد و طبیعي 
اســت که خودش وام بگیــرد و به ما مراجعه نکند، اما کســاني به ما 
مراجعه مي کنند که مشــکل وثیقه دارند یا محــل اجراي طرح از نظر 
بانك ارزشمند نیســت. یا کساني که درگیر تولیدند، اما هنوز رکوردهاي 
مثبت اعتباري در سیســتم بانکي ندارند. ما هم رسالت حمایتي داریم. 
زماني که به ما مراجعه مي کنند فرض اولیه این اســت که محل اجراي 
طرح به عنوان وثیقه باشد. اما اگر محل اجراي طرح پوشش هزینه هاي 
ما را نمي داد که معمولا بالاي ۹۰ درصد موارد این گونه اســت، با چك 
و ســفته و از این قبیل چیزها کارشان را انجام مي دهیم. خیلي وقت ها 
زمین مشــاعي است اما مشاع متعلق به سه برادر است. دو برادر دیگر 
حاضرند ترتیبات حقوقي بدهند که به هر حال منافع صندوق حفظ شود 
و اگر کار خســارتي شد کساني که سهمي در ملك دارند از قبل ترتیبات 
حقوقي داده  اند که منافع ما حفظ شود. خیلي وقت ها کسي کار صنایع 
تبدیلي انجام مي دهد که در کنار کارخانه زمین کشاورزي دارد. ما آن را 
به رهن مي گیریم؛ مصداق هاي زیادي مي تواند داشــته باشد. ما تلاش 
مي کنیم ضمن رعایت حقوق صندوق، داشــته هاي طرف مقابل را هم 
ببینیم و تعادلي بین داشته ها و منافع خود برقرار کنیم. رسالت ما همین 
اســت. وقتي به ما مي گویند که با محوریت مناطق کمتر توســعه یافته 
فعالیت کنیم، مفهومش این اســت که اگر یك شهرك صنعتي یا ناحیه 
صنعتي روســتایي اســت باید این ملك را بپذیریم. هرچند که مي دانیم 
ملك روستایي به راحتي براي ما پول نمي شود اما تلاشمان این است که 

خود را با داشته هاي آنها هماهنگ کنیم.
 براي چه تعداد پرونده اقدام حقوقي کردید؟ �

تقریبا ۷۰ پرونده داریم که همه حقوقي نیســت. بخشي با ما تفاهم 
کردند و در حال پرداخت قسط هستند. براي بخشي ممکن است اقدام 
حقوقي کرده باشیم. نخستین قدم براي اقدام حقوقي را که برمي داریم 
شــش ماه دیگر ممکن اســت به نتیجه برســد و در این میان فرد براي 
پرداخت بدهي ها با ما تفاهم مي کند. از آنجا که روند پرداخت خسارت 
ما تقریبا از ســال ۹۲ شــروع شده است، به شــکل خیلي جدي تعداد 
قابل توجهــي پرونده حقوقي که در مرحله وصول مطالبات به آن معنا 
باشــد، نداریم. تعدادش بر اساس آمار خســارتي که گفتم روزبه روز در 
حال افزایش اســت، اما پرونده های حقوقي که باز شــده و طرف دعوا 
هســتیم، حدود ۷۰ پرونده است که در مراحل گوناگون قرار دارند؛ یکي 
تفاهم کرده یکي در مرحله اول دادگاه است، یکي هم برای تجدیدنظر 

رفته است.
 اعتبارســنجي بنگاه هاي اقتصادي و تضمین ســرمایه در سایر  �

کشــورها در دو مجموعه جدا انجام مي شود. در ایران هر دو اقدام 
را صندوق شما انجام مي دهد. این مســئله سبب ایجاد اخلال در 

عملکردتان نمي شود؟
فرمایش شما کاملا درست است. مدل خیلي موفق آن ژاپن است. 
ما تقریبا از یك ســال ونیم گذشته با شــرکت رتبه بندي ژاپن مذاکراتي 
را شــروع کردیــم و تا جاهایي هم جلو رفت. البته مســائل مربوط به 
تحریم ها تا حدودي آنها را هم تحت تأثیر خود قرار داد. امیدواریم که 

بتوانیم به کمك چند صندوق و سایر نهادهایي که کار مالي و اعتباري 
انجام مي دهند یك مؤسسه رتبه بندي و اعتبارسنجي مستقل در ایران 
داشته باشــیم. خیلي دوست داشــتیم با همان برند باشند و آنها این 
کار را انجام دهند که در آینده در زمینه واردات از آنها اســتفاده کنیم؛ 
یعني اگر یك خارجي بخواهد در ایران سرمایه گذاري کند، در صورتي 
که یك واحد مستقل غیرایراني کار اعتبارسنجي را انجام دهد، طبیعتا 
سرمایه گذار خارجي بیشــتر مي تواند به این اعتبارسنجي اعتماد کند. 
گفته شما درست است. اصولا بعد از اتفاقاتي که افتاد و جواب ندادن 
برخي اقدامــات، از جمله اعتبارات ارزان قیمت، نهاد ضمانت تعریف 
شد. نهاد ضمانت سه ضلع دارد که یکي از آنها نهاد رتبه بندي است، 
اما به هرحال در ایران این مســئله شکل نگرفته است. مشکل بانك ها 
هم این است که هر بانکي براي خود یك سیستم اعتبارسنجي دارد، اما 
چاره چیست. ما یك مدیریت مستقل براي اعتبارسنجي داریم. تنها راه 
فعلي ارتقاي روش هاي اعتبارســنجي است. استقبال مي کنیم که این 
مؤسسه ایجاد شود. جلسات زیادي با مؤسسه رتبه بندي ایرانیان برگزار 
کردیم. این مؤسسه را بانك ها ایجاد کرده  اند. قرار بود در زمان تأسیس 
جایگزیــن اداره اطلاعات بانك مرکزي شــود و کار رتبه بندي را انجام 
دهد. رسالت فعلي دوستان در مؤسسه ایرانیان صرفا جمع آوري داده 
اســت. از لحاظ تکنیکي و فني و قابلیت کارشناسي آمادگي دارند که 
وارد فضاي اعتبارســنجي شوند، اما مي گویند کسي باید از ما بخواهد؛ 
مثلا بانك ها بگویند که ما مي خواهیم از شــما اطلاعات بخریم. بحث 
ژاپن که مطرح شد، آنها هم استقبال کردند که شرکت مستقلي ایجاد 
کنند که از این داده ها اســتفاده شود. فعلا چاره اي وجود ندارد. همه 
مؤسسات و بانك ها واحدهاي اعتبارسنجي مستقلي براي خود دارند. 
در کوتاه مدت تنها چیزي که متصور هســتیم این است که ما مدل هاي 
اعتبارسنجي خود را ارتقا دهیم که بتوانیم وضعیت اعتباري مناسبي 

از مشتریان را داشته باشیم.
 فکر مي کنید چقدر طول مي کشــد تا یك نهاد مستقل در ایران  �

راه اندازي شود؟
در یك ســال ونیم گذشــته که ایــن موضوع را پیگیــري کردیم، در 
بخش صندوق هــا محوریت با ما بــود و با ژاپني ها جلســات زیادي 
برگــزار کردیم. هرجا رفتیم متوجه شــدیم همه حس مي کنند به یک 
نهاد مستقل اعتبارسنجي نیاز دارند و این مي تواند سرآغاز تصمیمات 
جدي تري باشــد. اولین جلســه را با پنج صندوق زیرمجموعه وزارت 
صنعت برگــزار کردیم. همه پذیرفتند که اگر ایــن اتفاق بیفتد، خیلي 
خوب است و ما حاضریم در این کار مشارکت کنیم. ما گفتیم حاضریم 
مجوز بگیریم و ســهام دار این شرکت شــویم. مؤسسه ایرانیان که کار 
تخصصــي این حوزه را انجام مي دهد آمادگي دارد که به شــکل هاي 
مختلفي همکاري کند. در سیستم بانکي هم این احساس نیاز هست. 
در وزارت صنعــت جاهاي مختلفي داریم که مجــوز صادر مي کنند. 
خودمان که جلســه مي گذاریم مي گوییم نیاز به چنین واحدي داریم. 
حتي ســازمان صنایع کوچك که یك ســري خدمات آموزشی یا کمك 
بلاعوض براي نوسازي به ۸۰ هزار واحد کوچک موجود مي دهد، نیاز 
دارد که ایــن واحدها را از فیلترهایي بگذرانــد و هیچ کس به جز یك 

شرکت مستقل نمي تواند نیازهاي ما را برطرف کند.
 واحدهــاي کوچك خیلي راحــت با انحــراف بودجه مواجه  �

مي شوند. فرد قرار است با اعتباراتي که دارد تولید را گسترش دهد، 
اما  یکباره این پول صرف خرید ماشــین مي شود. صندوق با چنین 

انحراف اعتباري چگونه برخورد مي کند؟
من در لابه لاي صحبت هاي خود به نکته اي اشاره کردم و از آن رد 
شدم. گفتم وقتي که دنیا روش هاي مختلفی از حمایت را تجربه کرد 
و برخي از آنها جواب مثبت نداد، وارد سیســتم ضمانت اعتباري شد. 
یکي از آنها تسهیلات ارزان قیمت بود. گرافیك اقتصادي اقتضا مي کند 
که اگر تســهیلات ارزان قیمت دریافت کردید، تلاش کنید که همیشــه 
بدهکار باشــید. این اصــلا ربطي به واحد صنعتــي کوچك و بزرگ و 
متوســط و ... هم ندارد. یك فرد مستقل هم اگر تسهیلات ارزان قیمت 
دریافــت کند، فکر اقتصادي مي گوید تا مي توانید ســعي کنید بدهکار 
باشــید. این معوقات گرفتاري ایجاد کرد، به همین دلیل مطالعاتي در 
این رابطه انجام شد. بر اساس چیزي که در اقتصاد خوانده ایم، زماني 
که قرار اســت ســرمایه گذاري اتفاق بیفتد، نــرخ بازدهي داخلي را با 
نرخ بهره مقایســه مي کنند که تصمیم بگیرند پول خود را داخل بانك 
بگذارند یا با آن سرمایه گذاري کنند. یکي از اتفاقاتي که مي افتد، زماني 
که تســهیلات ارزان قیمت داده مي شد، ســیگنال ها را صاحب واحد 
تولیدي اشــتباه مي داد. واحد پس از دریافت تســهیلات ارزان قیمت 
حســاب وکتاب مي کرد و مي دید که طرحش از نظر اقتصادي معقول 
است، اما بعد که کمك ها برداشته مي شد، باید در بازار رقابت مي کرد 
و تمام تحلیل هاي قبلي اثر خود را از دست مي داد و با بحران مواجه 
می شــدند. مقاله اي منتشر شده است درباره دلایل شکست بنگاه هاي 
کوچك و متوســط. این مقالــه خیلي جالب اســت. منحني عمر ۵۰ 
درصد بنگاه هاي کوچك و متوســط تازه تأســیس کشورهاي پیشرفته 
کمتر از پنج ســال اســت و این واحدها از بین مي روند یا وارد گرایش 
یا رشته دیگري از فعالیت مي شوند (حدود ۳۰ درصد این ۵۰ درصد) 
دلیلش هم بحث عدم توان رقابتي آنهاست. این سیگنال ها و این نوع 
کمك ها ممکن اســت در نهایت به تعطیلي این واحدها منجر شــود. 
منکر این مســئله نیســتم که در بعضي مقاطع و براي یك دوره کاملا 
تعریف شده و مشخص، خوب اســت که چنین کمك هایي هم داشته 
باشــیم، اما باید خیلي تعریف شده باشد. داســتان خیلي کالاهایي که 
تولیــد مي کنیم، براي آن عوارض آنچناني مي دهیم و سال هاي ســال 
اســت که این اتفاق هــا مي افتد، اما مصرف کننده زیــان مي کند و یك 
روزي اگر این کمك ها نباشد، آنها تولیداتشان رقابتي نیست هم ناشي 
از برخي سیگنال هاي غلط اســت. ما حتي براي فعالیت هاي خانگي 
که تسهیلات ارزان قیمتي توسط صندوق کارآفریني امید داده مي شد، 
ضمانت نامــه ارائه مي کردیم. تســهیلات مشــاغل خانگــي فقط ۵۰ 
میلیون تومان بود. بــا این پول مثلا یك خانواده اي دار قالي مي خرید. 
ما بررسي کردیم و دیدیم در برخي موارد این خانواده ها به جاي خرید 
دار قالي، ماشــین خریده اند. درواقع در یک فضاي کلي مي توان گفت 
که تسهیلات معمولا در محل خود مصرف نمي شود. چنین فضایي در 

صنایع کوچک حاکم است.
 چگونه با این انحراف سرمایه مقابله مي کنید؟ �

واقعیــت این اســت که راهــي بــراي مواجهه وجود نــدارد. راه 
ایده آل براي مواجهه این اســت که پنجره هاي اقتصاد درســت عمل 
کنند و دخالت مســتقیم در بازار نباشــد و قیمت ها درســت سیگنال 
دهند. اگر تســهیلاتي گرفتم، حس کنم این تســهیلات اگر به مصرف 
این کارخانه برســد، بالاتریــن بازدهي را دارد، نــه در بخش مصرف. 
ضمن اینکه نظارت هاي ما مي تواند مفید و مؤثر باشــد. در بخشي که 
ضمانت نامه صادر مي کنیــم صرفا نمي توانیم وارد نظارت بر مصرف 
تسهیلات شویم، زیرا تســهیلات دست ما نیست. بانك هاي تخصصي 
که تســهیلات را بر اســاس جدول زماني مي دهند معمولا نظارتي را 
دارنــد. اینکه صندوق چــه کار مثبت و ویــژه اي مي تواند انجام دهد، 
حقیقت این است که بازدید مي رویم و مي دانیم که تسهیلات در محل 
خودش مصرف نشده و ما براي برخورد ابزار نداریم، البته صحبت هم 

مي کنیم، اما ابزاري نداریم که مسیر را اصلاح کنیم.

صندوق هاي ضمانت سرمایه گذاري، ضربه گیر صنایع کوچک هستند

صداي ورشکستگي صنایع خرد

سال

1393
1394
1395
1396

«ساختمان»
936

1656
1640
1884

«ماشین آلات»
1065
938

1024
1139

تشکیل سرمایه  ثابت ناخالص در

پویا نعمت اللهى . کارشناس نفت و انرژى
ملیکا قاصدي . پژوهشگر اقتصادي
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